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 از صفحه اینستاگرام
تا صحنه تماشاخانه‌ها

نقش تلویزیون در خرید و پخش مستندها باید جدی‌‌تر باشد
محمد حمیدی مقدم، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی: تلویزیون باید در خرید و پخش 
مســتندها نقش جدی‌تری داشته باشد. یک مشکل اساسی، قیمت خرید مســتند است. مستندساز ممکن است 
یک یا 2 سال برای فیلمش زحمت بکشد، اما تلویزیون هنوز قیمت واقعی برای این تولیدات تعیین نکرده است. ‌٫ صبا

حفظ برند جشنواره فیلم کودک اهمیت زیادی دارد
ایرج طهماسب: ایران کشوری مقتدر است و یکی از نشــانه‌های اقتدار، نگهداری از برندهای فرهنگی است. 
اینکه در ایران جشنواره‌ای مختص سینمای کودک با این قدمت وجود دارد، موضوع مهمی است. به عقیده 

من، باید تلاش کنیم این برند معتبر حفظ شود و این موضوع، کاری بزرگ است.‌

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

سینمای‌ایران

دیدار با جمشید هاشم‌پور
جمشید هاشم‌پور، بازیگر پیشکسوت ســینمای ایران، در 
روز ملی ســینما، میزبان رئیس سازمان سینمایی و جمعی 
از مدیران و هنرمندان بود. این دیدار به مرور خاطرات چند 
دهه فعالیت او در ســینما و نقش‌هایی اختصاص داشت که 
برای چند نسل از مخاطبان ماندگار شــده‌اند؛ از »تاراج« و 
»یوزپلنگ« گرفته تا »عقاب‌ها«، »مادر« و »استشهادی برای 
خدا«. هاشم‌پور در این گفت‌وگو از سختی‌های فیلمبرداری 
در ســال‌های گذشــته، به‌ویژه صحنه‌هــای پرخطر فیلم 

»عقاب‌ها« و بدلکاری با هلی‌کوپتر یاد کرد. 

آخرین شب تابستان
‌مجلــس یادبــود بهــرام 
بیضایی با عنوان »آخرین 
شب تابســتان« در خانه 
هنرمندان ایــران برگزار 
می‌شود. این مجلس یادبود 
به همت انجمن منتقدان، 
نویسندگان و پژوهشگران 
تئاتر و ماهنامه عصر روشن 
و با حمایت و میزبانی خانه 
هنرمندان ایران ساعت ۱۸ 

سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در سالن استاد جلیل شهناز، خانه 
هنرمندان ایران برگزار می‌شود. در این مجلس یادبود، محمد 
رضایی‌راد درباره بیضایی و تئاتر، مه‌ناز رونقی درباره بیضایی و 
سینما، شهرام زرگر درباره بیضایی و ادبیات و الهام باقری درباره 

بیضایی و اسطوره، سخنرانی خواهند کرد.

به یاد

یک کمدی ترسناک فاتح جوایز امی ۲۰۲۶ 
 ‌‌با معرفی برندگان امی، »خلیج بیوه« با ۱۴ برد پیشــتاز شد و سریال 

»پیت« و »دی‌تی‌اف سنت لوئیس« هر یک با کسب ۷ جایزه در مکان خبر روز
دوم ایستادند. »خلیج بیوه« کمدی ترسناک جدید اپل تی‌وی در جوایز 
امی ۲۰۲۶ پیشتاز شد و ۱۴ جایزه از ۱۹ نامزدی را که کسب کرده بود از آن خود کرد. این 

سریال در بخش‌های بهترین سریال کمدی، بهترین بازیگر نقش اول مرد کمدی برای 
متیو ریس، بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای کیت اوفلین، بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد برای استیون روت، بهترین نویسنده برای کیتی دیپولد و بهترین کارگردان برای هیرو 
مورای، برنده جایزه شد.‌‌در بخش کمدی این سریال رقبای مهمی را پشت سر گذاشت 
که شامل »دبستان ابوت«، »خرس«، »هک‌ها«، »مارگو مشکلات مالی دارد«، »هیچ‌کس 

این را نمی‌خواهد«، »فقط قتل‌های در ساختمان« و »کوچک شدن« می‌شد.

گفت‌وگو با حمیدرضا نعیمی درباره تبلیغات تئاتر توسط بلاگرها
شقایق‌عرفی‌نژاد | روزنامه‌نگار | صفحات اینستاگرام را که بالا و پایین کنید، بلاگرهایی را می‌بینید که به 

سبک همان کالاهایی که پیش از این تبلیغ می‌کرده‌اند، حالا درباره یک نمایش صحبت می‌کنند. آنها بلیت گفت‌وگو
نمایش را هدیه می‌گیرند و بعد با قیمت‌های بســیار بالا برای آن محتوا تولیــد می‌کنند و در صفحات 
مجازی‌شان به اشتراک می‌گذارند. حتی در بعضی سالن‌ها اصلا ردیف اول مخصوص بلاگرهایی است که حین اجرا از صحنه 
و تماشــاگران تصویربرداری می‌کنند و به همین دلیل بلیت این ردیف‌ها گاه اصلا به تماشاگر واقعی نمی‌رسد. فضاهای 
دیجیتال و مجازی البته این روزها بهترین رسانه برای گروه‌هایی است که نمایشی روی صحنه دارند و می‌خواهند تماشاگر 
را از آن آگاه کنند. اما سپردن این کار به بلاگرها ایده‌ای اســت که صرفاً نگاه اقتصادی دارد و برای جلب تماشاگر جواب 
می‌دهد. درباره این موضوع با حمیدرضا نعیمی، کارگردان و بازیگر تئاتر که همین حالا نمایش »مده‌آ« را در تماشاخانه 
ایرانشهر در حال اجرا دارد، صحبت کردیم. او معتقد است، مدیریت ضعیف فرهنگی و نگاه اقتصادی در شکل گرفتن این 

فضا مؤثر بوده است؛ هرچند می‌گوید جای نگرانی نیست و تئاتر واقعی به راهش ادامه می‌دهد.‌

بلاگرهای بسیاری تئاترهای روی صحنه 
را تبلیغ می‌کننــد و با قیمت‌هــای خیلی بالا در 
اینستاگرام پست و استوری می‌گذارند. تحلیل شما 

از این اتفاق چیست؟ 
 ابتدا باید بگویم تئاتر ما مسیر سالم و منطقی برای رشد پیش 
رو ندارد. ما همواره بزرگ‌ترین ضربه را از کم‌کاری مدیران 
ارشد تئاتر خورده‌ایم‌ به این دلیل که آنها کاری نکردند که 
دولت‌ها متقاعد شــوند تئاتر هنر ارزشمند و والایی است و 
می‌تواند در جهت سلامت روانی جامعه نقش بسیار مهمی 
‌ایفا کند. این هنر برای حیات خودش نیاز به تبلیغ دارد؛ نیاز 
به این دارد که مردم به سمتش بروند و با این هنر بیشتر آشنا 
شوند. کسانی که هنر واقعی تئاتر را تجربه کرده‌اند، امروز 
جزو تماشاگران جدی تئاتر محسوب می‌شوند. صاحب نگاه 
هستند، مطالعه می‌کنند و پیشاپیش قبل از اینکه نمایش را 
ببینند، کتاب می‌خوانند و این مسئله باعث می‌شود در تمام 
کشورهای پیشرفته جهان از این هنر برای آموزش، آرامش و 
سرگرمی بهره ببرند. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دولت 
نه‌تنها هیچ حمایتی از تئاتر ندارد، بلکه باعث می‌شود این 
هنر روزبه‌روز تنهاتر شود. همین باعث شده تئاتر نامربوط، 
نامأنوس و نامتجانسی به نام تئاتر خصوصی در ایران شکل 

بگیرد که خصوصی هم نیســت؛ شــتر گاو پلنگی شکل 
گرفته که به آن می‌گویند تئاتر خصوصی. درحالی‌که تئاتر 
خصوصی و دولتی در تمام دنیا تعریف خودشــان را دارند. 
اینجا سازمان‌های دولتی بیشــترین بودجه‌ها را در اختیار 

یک‌سری تئاترها قرار می‌دهند. 
در شهر، ســازمان‌های دولتی‌ بهترین بیلبورد‌ها و بهترین 
عرشــه‌ها در بزرگراه‌ها را برای تبلیغ تئاتــر افراد خاص و 
نورچشمی‌‌ اختصاص‌می‌دهند. البته و وقتی آن آثار را هم 
نگاه می‌کنید خیلی وقت‌هــا می‌بینید از هرگونه زیبایی یا 
تفکر خالی هستند. تئاترهای‌کوچکی هم که به اسم تئاتر 
خصوصی امروزه می‌بینیم به‌دلیل اجاره‌های بسیار زیادی 
که صاحبان این تئاترها باید بپردازند و به‌دلیل بسیاری از 
مشکلاتی که با آن مواجه هستند، نیازمند این هستند که 
مدام تماشاگر داشته باشند. بر این اساس، معادله‌ای به اسم 
»بفروش تا زنده بمانی« همواره در این تئاترها سرلوحه 
است. در یک تئاتر واقعی شاید همه صندلی‌ها به فروش 
نرفته باشد، اما به میزانی که مخاطب از این کار استقبال 
می‌کند، یک اتفاق فرهنگی در جریان است. در تئاترهایی 

که این جریان فرهنگی در آنها کمتر اتفاق می‌افتد و فقط 
مسئله فروش و اقتصاد مطرح است صاحبان اثر و صاحبان 

ســالن به آمدن بلاگرها پناه می‌برند که به‌دلیل 
محبوبیتی که دارند و به‌دلیــل تعداد فالوئرها و 
کاربرانی کــه آنها را دنبــال می‌کنند می‌توانند 
تماشاگران را به دیدن نمایش آنها تشویق کنند. 
همین مسئله باعث می‌شود خود این بلاگرها هم 
کم‌کم از موقعیت خودشان برای دریافت دستمزد 
و پول‌های کلان اســتفاده کنند. به این ترتیب، 
یک بازار مکاره‌ای شــکل می‌گیــرد که در آن 
دیگر هیچ‌کس به کیفیت محصول توجه ندارد. 
هرکس بتواند یک بلاگر را متقاعد کند که برای 
کارش تبلیغ کند به نوعی حیات کاری خودش را 
تضمین کرده است. این قضیه نه قابل رد کردن 
است و نه قابل تأیید. اگر تئاتر ما به واقع صاحب و 
مدیر داشت می‌توانست با صداوسیما تعامل کند 
و طبق نظر کارشناسانه منتقدان و صاحب‌نظران، 
تئاترهای فرهنگی و تئاترهای پداگوژیک را که 
به‌عبارتی آموزشی هستند، از طریق تبلیغات در 

تلویزیون به جامعه معرفی کنند.
پس شــما 2 عامــل را برای 
این اتفــاق مؤثر می‌دانیــد؛ یکی عامل 
اقتصــادی که به هــر حال تئاتــر باید 
‌خرج خودش را تأمیــن کند و دیگری 

مدیریت فرهنگی.
 دقیقا. اما به هر حال در مورد تئاترهای خوب 

خودشــان از طریق اثری که دارند و به واســطه 
سابقه شفاف، روشن و مطمئنی که صاحبان اثر 
برای مخاطب دارند، مخاطب خودش بقیه را خبر 
می‌کند و می‌بینیم که این آثار بدون نیاز به تبلیغ 

بلاگرها تماشاگر خودشان را دارند.
فکر نمی‌کنیــد تئاترهایی که 
توسط بلاگرها تبلیغ می‌شوند، می‌توانند 
کم‌کم قشر تئاتر بین را تغییر دهند؟ یعنی 
مخاطبی که فقط پی ســرگرمی ‌است و به 
کارهای سطحی بسنده می‌کند، تبدیل به 

تماشاگر ثابت تئاترها شود.
این برای تئاتر نگران‌کننده نیست، چون باز هم 
تکرار می‌کنم، تئاتر واقعی کار خودش را می‌کند. 
من هنوز هم اعتقادم بر این است که نگرانی بزرگ 
ما جایی است که دولت‌ها از حمایت تئاتر سر باز 
می‌زنند و مشــخصا خودشــان را از تولید تئاتر 
دولتی کنار می‌کشند و حاضر نیستند برای این 

امر فرهنگی هزینه کنند. 
چیزی که در نهایت می‌خواهم بگویم این است 
که این بلاگرها هیچ وقــت در تئاترهای بزرگ 
جایگاهی ندارند. ســراغ همــان نمایش‌هایی 
می‌روند که در ســطح همین بلاگرها هستند. 
تماشاگری که تئاتر خوب می‌بیند هیچ وقت به 

بلاگرها اعتماد ندارد.‌

‌فیلم‌های سینمایی می‌توانند 
در شبکه‌های ماهواره‌ای و 
غیررسمی‌‌ تبلیغ شوند، اما 

تئاترها حتی حق ندارند در این 
شبکه‌ها تبلیغ داشته باشند‌


